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Background and Objective: Sheikh Baha'i's tale of the mouse and the cat is one of 

the fictional texts that includes components and ideas that can be examined in direct 

connection with the social and cultural conditions of the time of its creation, namely 

the reign of Shah Abbas I, and especially the views of its creator, Sheikh Baha'i. 

Accordingly, the main objective of the present research is to reach conclusions 

about the position of Sufism in this period, especially in contrast to Shariat, by 

examining the aforementioned tale historically, and to clarify Sheikh Baha'i's 

approach to the two ideological spectrums of Shariat and Sufism, considering his 

political-religious position.Research Method: This article was conducted with a 

descriptive-analytical approach.Findings: It seems that, considering the situation in 

Iran during the Safavid era, especially during the reign of Shah Abbas I, we can find 

the definitive dominance of the jurisprudential system (symbolized by the cat in the 

story) over the elements of Sufism (symbolized by the mouse in the story) in this 

story, and this claim can be proven with the conversations and evidence presented 

by the mouse and the cat, as well as the end of the story.Conclusion: The early 

period of the Safavid rule can be considered the dominance of the Sufi system, the 

period of its continuation, the weakening of this system, and the period of its fall 

with the definitive and final victory of the jurisprudential system and the expulsion 

of Sufism and Sufism from the circle of power. In addition, the position of Sheikh 

Baha'i against Sufism and the people of Shariat can be traced in this story. In fact, 

Sheikh Baha'i, who is apparently helpless between the legitimacy of Sufism or 

Shariat, ultimately chooses Shariat, that is, the science of religion. 
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-هایی است که میها و اندیشهحکایت موش و گربۀ شیخ بهایی یکی از متون داستانی است که شامل مؤلفهزمینه: 

عباس یکم، توان آن را در ارتباط مستقیم با اوضاع و احوال اجتماعی و فرهنگی زمانۀ پدید آمدن آن، دورۀ سلطنت شاه
ورد بررسی قرار داد. بر همین اساس هدف اصلی پژوهش پیش رو ویژه آرای پدیدآورندۀ آن یعنی شیخ بهایی مو به

ویژه در تقابل با شریعت، اینست که با بررسی تاریخی حکایت مذکور، به نتایجی دربارۀ جایگاه تصوف در این دوره، به
دینی  -دست یابد و رویکرد شیخ بهایی را درمورد دو طیف اندیشگانی شریعت و تصوف با توجه به جایگاه سیاسی 

-نظر میبه ها:یافتهتحلیلی انجام شده است.  –: این مقاله با رویکرد توصیفی روش پژوهشوی روشن سازد. 

ویژه دورۀ سلطنت شاه عباس یکم، بتوان چیرگی قطعی نظام فقاهتی رسد با توجه به اوضاع ایران عصر صفوی، به
-ستان( را در این حکایت یافت و این ادعا را با گفتگری )نماد آن موش دا)نماد آن گربۀ داستان( بر عناصر صوفی

: دوران ابتدایی گیرینتیجهدهند و نیز پایان حکایت به اثبات رساند. وگوها و شواهدی که موش و گربه ارائه می

گری، دورۀ تداوم آن را تضعیف این نظام و دورۀ سقوط آن را با پیروزی توان غلبۀ نظام صوفیحکومت صفویه را می
-گری از دایرۀ قدرت درنظر گرفت. ضمن اینکه میعی و نهایی نظام فقهی و بیرون رانده شدن صوفیه و صوفیقط

توان موضع شیخ بهایی را دربرابر صوفیه و اهل شریعت در این داستان ردیابی کرد. درواقع شیخ بهایی، که ظاهراً میان 
 گزیند.مان علم دین را برمیحقانیت تصوف یا شریعت درمانده است، در نهایت شریعت یا ه

 :ی کلیدیهاواژه
تصوف، حکومت صفویه، 
شررری،ت، شرریخ بهررایی، 

 .موش و گربه

-وگربهگفتمان شریعت و تصوف در ایران عصر صفوی با نگاهی به موش ،(1403)، فر، سیما؛ قاسمی، حسینرحمانی :استناد به این مقاله
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 مقدمه -1
و  هاتوان نشانها میادبیات فارسی سرشار از متون داستانی و تمثیلی است که در بسیاری از آن 

موانع بسیاری "های تاریخی و اجتماعی دارند. نوعی ریشه در واق،یتده کرد که بهنمادهایی را مشاه
ادبیات اما  ".نگارانه ثبت و برجای نمانندطور کامل در منابع تاریخموجب شده که وقایع تاریخی به

کارگیری فنون، شگردها و ابزارهای بلاغی گوناگون، ای است که پویندگان آن از دیرباز با بهعرصه
اند. در این میان، ادبیات داستانی و تمثیلی خواسته به ثبت و حفظ اطلاعات تاریخی پرداختهخواسته یا نا

توجهی از اوضاع و احوال اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ای از ادبیات که اطلاعات قابلعنوان شاخهبه
نویسی وگربهموشتوجه بیشتری است.  شایسته جام،ه در دوران گذشته را در درون خود جای داده، بایستۀ

و در ادبیات فارسی و عربی  سوابقی نویسیوگربههای رایج در این حوزۀ ادبی است. از موشیکی از سنت
 شاعران بسیاری به(. در حوزۀ ادب فارسی 50-48: 1391حتی دیگر ملل وجود دارد )ن.ک: ذوالفقاری، 

اند که یی در این خصوص نگاشتههااند و سخنورانی نیز داستاندر اش،ارشان اشاره کرده و گربه موش
عبید زاکانی است. توالی و تداوم علاقه به تولید این آثار تا دوران جدید  موش و گربۀمشهورترین آنها، 

دارای  همچنین ادبیات داستانیپسند بودن آن دارد؛ ( نشان از محبوبیت و به نوعی عامه1391ذوالفقاری، )
های فردی و اجتماعی بیان غیرمستقیم افکار و اندیشه دری کاری مضاعفظرفیت دوپهلوگویی و پنهان

پند » شیخ بهایی ی،نی بخش موش و گربۀبه بررسی تاریخی حکایت  است. در این راستا نگاشتۀ پیش رو
پردازد. بررسی شرایط سیاسی و میکلیات و دیوان وی از  «اهل و دانش و هوش به زبان گربه و موش

دورۀ حکومت صفویه( و خلق موش و گربه، برای تحلیل فرامتنی این اثر اجتماعی زمانۀ شیخ بهایی )
توان در جهان هستی سراغ گرفت که در داخل یک هیچ حرکت و جنبشی را نمیاهمیت دارد. در واقع 

 هاستاده به هاداده تبدیل کههایی هایی است و ستادهسیستم تحقق نیافته باشد. هر سیستمی دارای داده
 . شوداین سیستم انجام می درون در فرایندی تحت

ها را از سر گذراند. این دوره« تأسیس، تداوم و سقوط»از منظر سیاسی حکومت صفویه، سه دورۀ مهم  
های گوناگونی از سوی تاریخنگاران بازشناسانده شده ها و ویژگیهای مختلف براساس مؤلفهدر حوزه

گری، دورۀ تداوم آن حکومت را تض،یف این بۀ نظام صوفیتوان غلاست. دوران ابتدایی آن حکومت را می
گری از نظام و دورۀ سقوط را با پیروزی قط،ی و نهایی نظام فقهی و بیرون رانده شدن صوفیه و صوفی

گیری نهضت صفوی و در ادامه تشکیل حکومت صفویه تا حدود دایرۀ قدرت درنظر گرفت. در واقع شکل
الدین اردبیلی بنا نهاده بود و ها پیش شیخ صفیود که اساس آن را سالتوجهی مدیون تشکیلاتی بقابل
های پس از وی آن را تقویت نمودند؛ اما در هنگامۀ تثبیت قدرت سیاسی، حکومت صفویه و در واقع نسل

علمای دین در پی تض،یف آنان برآمدند. پرشورترین هواداران صفویان، ی،نی قزلباشان، پیرامون شخصیت 
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قزلباشان "چون اسماعیل صفوی گرد آمدند تا در ادامه به تأسیس حکومتی مقتدر دست یازند.  فرهمندی
های درخور، از حکومت ایالات و مناصب حکومتی تا ای در این رخداد ایفا کردند و به پاداشنقش عمده

ت پادشاه را به توجه آنان، قدرباوجوداین نفوذ قابل مالکیت املاک گسترده در سراسر ایران، دست یافتند
ساختن ایرانیان  های صوفیانه و جایگزینرو کنار زدن عناصر ایلی با گرایشکشید؛ ازاینچالش می

تهماسب تداوم یافت و گیری صفویان آغاز شد؛ در زمان شاهدیوانسالار و اعراب روحانی از ابتدای قدرت
. این نگاه می زیستبهایی در آن عباس یکم به اوج خود رسید؛ ی،نی دورانی که شیخ در زمان شاه

عباس، از ترتیب در زمان سلطنت جانشینان شاههای ب،د به اوج خود رسید و بدینگری در سالضدصوفی
 ونشان چندانی برجای نماند. صوفیه نام

اما به  سیاست بود،عمل و در عرصۀ  ابتدا فقط گرایانو تصوف این زدوخوردها میان حکومت    
الله صفا، مواجهه علما با صوفیه در ایران عصر ذبیح" یافتر حوزۀ اندیشه نیز گسترش مجادلات جدی د

صفوی را در سه دوره و براساس سه دسته از علما بررسی کرده است. در دوره نخست، علمایی همچون 
ند. در مند بودشیخ بهایی، میرداماد، فندرسکی و ملاصدرا به هر دو جریان ی،نی علمای دین و عرفا علاقه

هایی چون ملامحمدتقی مجلسی و ملامحسن فیض کاشانی ظهور کردند که دوره دوم، شخصیت
همچنان به هر دو طیف مرتبط بودند؛ اما بخشی از این دوره با برآمدن علمایی مقارن شد که با صوفیه، 

مجلسی، پسر سرآمد این فقهای ضدصوفی ملامحمدباقر گران سرِ جنگ داشتند. فیلسوفان و دیگر اندیشه
دانسته و حتی قصد داشت پدرش را از مرتبط بودن « شجرۀ خبیثۀ زقّومه»ملامحمدتقی، بود. او صوفیه را 

های بسیاری در ردّ و مذمت صوفیان از (. در این راستا رساله101و  100: 1384با صوفیه تبرئه کند )صفا، 
راندن اهل تصوف پشتوانۀ فکریِ به حاشیه ها سوی این گروه متشرع نگاشته شد و احتمالاً همین نگاشته

های پایانی حکومت صفویه، نظام (. بدین ترتیب در سال103و  102: 1384از دایرۀ قدرت گردید )صفا، 
بنابراین، دوران حکومت صفویان "سیاسی رانده بود؛ -صورت کامل از صحنۀ فکریفقاهتی، صوفیه را به

های نظامی، دوران کشمکش میان متشرعان و درگیری علاوه بر دوران زد و خوردهای سیاسی و
 ".آیدمتصوفان نیز به شمار می

ای میان متصوفه و های اندیشهاین اساس و با این مقدمه، هدف این جستار نشان دادن جدل بر    
 موش وعباس یکم، ی،نی حکایت متشرعه در یک نمونۀ مشهور از ادبیات داستانی مت،لق به عصر شاه

اینکه آرای شیخ بهایی  بر، است. این بررسی از این منظر اهمیت دارد که علاوهشیخ بهاییدیوان  زا گربه
ترین اختلافات صوفیه و متشرعۀ زمانۀ وی و جایگاه اجتماعی و سیاسی هریک از نمایاند، به مهمرا برمی

وهوای رای شناخت حالدر واقع بررسی این متن از شیخ بهایی از دو منظر بکند. ها نیز اشاره میآن
فکری و اجتماعی ایران عصر صفوی ارزشمند است: نخست درگیری ذهنی پدیدآورندۀ آن ی،نی شیخ 
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الاسلام اصفهان، پایتخت صفویه، در گزینش و ترجیح دو نحلۀ تصوف یا شری،ت، و عنوان شیخبهایی، به
 ن در ایران عصر صفوی. تر از آن، پی به بردن به گفتمان صوفیان و متشرعادوم و شاید مهم

 

 پیشینۀ پژوهش
های ها به جنبهپیش از آغاز بحث باید به پیشینۀ موضوع این پژوهش اشاره کرد. بیشتر این پژوهش    

اند و چندان به تحلیل محتوای حکایت موش و گربۀ شیخ بهایی و ادبی و زبانی این حکایت پرداخته
بررسی ساختار »( در مقالۀ 1388اند. اولیایی )ر توجهی نکردهتطبیق آن با اوضاع و احوال زمان تولید اث

ساختار داستانی این اثر را « داستانی پند و اندرز اهل دانش و هوش به زبان گربه و موش اثر شیخ بهایی
دل در تصرف »( در مقالۀ 1389مورد توجه قرار داده و چندان وارد محتوای آن نشده است. غفاری جاهد )

عنوان نمایندگان تصوف به بررسی جایگاه موش و گربه به« در موش و گربۀ شیخ بهایی(عقل )پژوهشی 
و شرع، به مجادلات آن دو پرداخته است و از این منظر، نگاه تقریباً یکسانی با پژوهش پیش رو دارد؛ اما 

کارنامۀ موشان برگی از »( در مقالۀ 1390های داستانی حکایت است. دُریّ )تأکید نویسنده بیشتر بر جنبه
تلاش کرده جایگاه و نقش نمادین موش و گربۀ شیخ بهایی را مورد بررسی « و گربکان در ادب فارسی

های موش های داستانموش و گربه )سوابق و نمونه»( در پژوهشی با عنوان 1391قرار دهد. ذوالفقاری )
ته و البته به موش و گربۀ شیخ نویسی در ایران پرداخوگربهبه پیشینۀ موش« و گربه در ادب فارسی(

مبارزه با خرافات در پند اهل دانش و »( در مقالۀ خود ی،نی 1396بهایی هم اشاره کرده است. امامی )
به یک وجه از این داستان ی،نی خرافات توجه نموده است. « هوش به زبان گربه و موش شیخ بهایی

تحلیل عناصر روایی داستان موش و گربۀ شیخ » ( در مقالۀ مشترکشان با عنوان1398هوشنگی و مالمیر )
ای دیگر با ( در مقاله1400اند. همچنین این دو )به بررسی عناصر روایی این داستان اکتفا کرده« بهایی

-های موش و گربۀ شیخ بهایی )بر اساس نظریۀ ریختهای داستانی در قصهبررسی حرکت»عنوان 

-شناسی ولادیمیر پراپ پرداختهداستان بر اساس نظریۀ ریختبه حکایات مندرج در این « شناسی پراپ(

رغم اهمیت آثار مذکور، که هرکدام وجهی از حکایت موش و گربۀ شیخ بهایی را مورد کنکاش قرار اند. به
اند، پژوهش پیش رو قصد دارد به این اثر در بستر اوضاع و احوال سیاسی، اجتماعی و فرهنگی زمان داده

 ایران عصر صفوی بپردازد.تولید آن ی،نی 

 

 شناسی پژوهشروش

ای گردآوری شده است. ها به روش کتابخانهتحلیلی انجام شده و داده –با رویکرد توصیفی این مقاله 
منابع موجود برای  شناسایی شده و سپس نقدهای عملی موجود منابع نظری و برای انجام پژوهش ابتدا
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، مورد مطال،ه قرار گرفته است. در ادامه موش و نی نظری موضوعرسیدن به شناخت دقیق و کاملی از مبا
و فیش گیری او در برابر آن مطال،هگربۀ شیخ بهایی از منظر دیدگاه وی به شری،ت و طریقت و موضع

 است.شده  تحلیل  تجزیه وو  بندیطبقه آمدهدستاطلاعات به شده است. در نهایتبرداری 
 

 های پژوهشیافته
فکری ایران عصر صفوی بیان شد، در ادامه به که از اوضاع سیاسی و اجتماعی توضیحاتی با توجه به

شود. در این داستان، موش نماد های اصلی داستان ی،نی موش و گربه پرداخته میم،رفی و نقد شخصیت
های وگربهوگو در موش. گرچه مناظره و گفتاست مسلک و گربه نماد طلبۀ اهل شری،تشخصیت صوفی

صورت عنوان عابد و زاهد در ادبیات فارسی و بهحتی نقش گربه بهپیش از شیخ بهایی نیز وجود داشته و 
خورد، اما شیخ بهایی است  این دو چشم میعبید زاکانی نیز به موش و گربۀو  کلیله و دمنه،خاص در 

ار قدرت ایران عصر عنوان نمایندگان نمادین و صاحبان اندیشۀ دو گروه مهم در کارزشخصیت را به
ای است که جدل و درگیری میان اهل صفوی بازآفرینی کرده است. این اتفاق قاعدتاً به مناسبت زمانه

گیری و تصوف و اهل شری،ت بالا گرفته و شیخ را برانگیخته به داوری میان این دو گروه بپردازد و جهت
مناسبت نیست که ابتدا نظری به بیموضع خویش را درقبال ایشان مشخص و روشن سازد؛ بنابراین 

 زندگی و آرای شیخ بهایی افکنده شود.
 م،یحکه.ق(  1031یا 1030 -953یی )بها خیم،روف به ش ی،عامل نیمحمدبن حس نیبهاءالد   
تبار از ب،لبک لبنان بود که در عرب یرانیمورخ ا و ب،یشاعر، اد دان،یاضیعارف، منجم، ر ه،فقی ،علامه

اخلاق،  ،یاضیر ث،یحد است،یدر س نظر بود و آثاری بسیاریصاحب اتیاضیو ر ئتیفلسفه، منطق، ه
-وی تا پایان عمرش در منصب شیخ است. مانده یبرجا از وی کیزیهنر و ف ،هندسهنجوم، عرفان، فقه، 

لاکهارت و حال شیخ هم در شری،ت و هم در تصوف مرج،یت داشت )الاسلامی اصفهان باقی بود. بااین
-های گوناگون نشست( و ظاهراً بر همین اساس با افراد مختلف از فرقه347-344: 1387، راندیگ

 (.35: 1389اند )غفاری جاهد، کرد و حتی برخی علمای اهل تسنن، وی را از خود دانستهوبرخاست می
و به قولی حتی وی را  رسد درخصوص مشی فکری شیخ بهایی، شای،اتی وجود داشتهنظر میبه

( و برخی منابع نیز به تمایل نسبتاً 259و  235-234: 1387کوب، اند )زرینوفیه نیز قلمداد کردهدمخور ص
حال به قولی شیخ بهایی، نگارش بااین (.215: 1381گل، واضح شیخ به صوفیه اشاراتی دارند )صفت

 مهم هین نکتا(. 35: 1389را با هدف تبرّی جستن از صوفیه آغازید )غفاری جاهد،  جامع عباسیکتاب 
شد. نمیمنحصر و محدود است که چندوجهی بودن عالمان در این دوران امر رایجی بود و به شیخ بهایی 

برای مثال بزرگانی چون میرداماد، ملاصدرا، عبدالرزاق لاهیجی و ملامحسن فیض کاشانی نیز که در 
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ید و ت،الیم قدمای صوفیه کردند، در عمل تا حدودی مروّج عقانظریات اظهار مخالفت با صوفیه می
وگربه حال شیخ بهایی در مطالبی که در حکایت موش(. بااین246: 1387کوب، رفتند )زرینشمار میبه

کند و البته این امر همچنان م،مایی است دین آشکار می فقاهتیهای کند، تمایل خود را به جنبهبیان می
بوده است. برخی پژوهشگران م،تقدند شیخ بهایی در که شیخ تا چه حدودی در ابراز این افکار، صادق 

پردازد و حتی انتقادات شیخ را می« گریناصوفی»موش و گربه در واقع به نقد صوفیۀ زمان خود و درواقع 
باره اظهارنظر نمود که آیا شیخ، قط،یت در اینتوان با داند. البته نمیمتوجه فقهای زمانش نیز می

واسطۀ کنجکاوی یا الزام زمانه به صوفیان گرایش یافته بود یا اینکه کشاکش و متشرعی مطلق بود که به
گیری و جدیت فقه، یا تساهل و مدارای تصوف در افکار وی وجود جدلی درونی میان حقانیت سخت

شیخ در داستان موش و دوگانگی اندیشگانی داشت که سرانجام با برتری فقه به پایان رسیده بود؟ این 
باره با در اینگاه در میانۀ حکایت، گرایش و ترجیح شخصی خود را  اگرچه اوخورد؛ چشم میبهگربه نیز 

بزرگان عرفان سنتی داشته است، با توجه به شناختی که از کند. درواقع شیخ بهایی وضوح نسبی بیان می
با  توانستهنمی گرایی فقاهتی اوتوانسته یکسره بر عرفان و تصوف چشم ببندد؛ از سوی دیگر ذاتنمی

 باشد. کنار بیاید. ظاهراً این دو امر علت درگیری درونی شیخفقاهت مصلحتی و تصن،ی 
خواهد از دست عقل رها شود، ، نفس امّاره است که با مکر و حیله می«موش»شیخ م،تقد است    

طمع، پردۀ »ت است که ممکن اس« متخیّله»نماد قوۀ « گربه»پیروی شیطان کند و فساد ایجاد نماید؛ و 
(؛ 193: 1361گذارد و فریب نفس اماره )موش( را بخورد! )شیخ بهایی، « فراموشی بر دیدۀ بصیرتش

یک از آنها از گمراهی و انحراف در امان به هر دو طیف، انتقادی است و در نظر او هیچبنابراین نگاه شیخ 
 ست.نیست. موش در حکایت او نماد صوفی، و گربه نماد عالِم زاهد ا

بینانه حال موضع شیخ بهایی درقبال موش ی،نی نماد صوفیه در این داستان چندان خوشبااین   
( اشاره 234( به مزخرفات او )همان: 176بودن موش، )همان: « پرهوش»رغم اذعان به نیست. وی به

گوید و در گی او می(، از ناپاکی و حرامزاد195کند )همان: کند؛ او را به مکر، حیله و تزویر متهم میمی
(. با تمام این اوصاف، باید به این نکته توجه داشت که 178مقابل بر عالِم بودن گربه تأکید دارد )همان: 

اگر حتی شیخ را فقیهی متشرع قلمداد کنیم، در میانۀ این دو گروه، بیطرفانه داوری کرده است و مخاطبِ 
ای از ه، با مطال،ۀ این داستان با روایت کمابیش منصفانهاطلاع از آرای صوفیه و متشرعه در دورۀ صفویبی

 شود و آگاهی او با واق،یت اجتماعی تناسب نسبی دارد.های این دو گروه مواجه میاندیشه
های ست که موش و گربۀ داستان، درواقع نمودی از کشمکشا فرض پژوهش حاضر اینپیش   

مداری صِرف را از نزدیک لمس گری و شری،تصوفی درونی خودِ شیخ بهایی است که آرای دو جریان
است. شیخ بهایی، عالِم زاهد و صوفی و ارادت داشته کرده و جالب اینکه به هر دو گروه نیز وابستگی

زبان دیگری کشد و نواقص و عیوب هریک را از دهد، هر دو را به چالش میعاشق را مقابل هم قرار می
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داند، سرانجام طلبۀ دین را بر صوفی و را ناقص و در م،رض گمراهی میکند و با اینکه هر دبیان می
جالب اینکه خود شیخ  (.40: 1389گرداند )غفاری جاهد، صورت نمادین او را پیروز میدهد و بهترجیح می

کرد که به نوعی ساختار دینی الاسلام اصفهان در دورۀ سیاسی خاصی زندگی میبهایی در کسوت شیخ
کرد شیخ راه میانه را به ( و گویا زمانه ایجاب می183: 1381گل، رسید )صفتبه ت،یّن نهادی میتدریج به

کنار بگذارد و شخصیت متشرع خود را بیشتر بنمایاند. همچنین شیخ با استفاده از فقه استدلالی امامیه در 
بر انوارالتنزیل و مشرق حاشیه ، و تفسیر سورۀ فاتحه، ال،روۀالوثقیمهمترین آثار تفسیری خود مانند 

گذارد. ، وجه فقیهانۀ شخصیت خود را با قطی،ت بیشتری به نمایش میالشمسین و اکسیرالس،ادتین
، در اصول و فروع دین مورد موافقت عموم علمای رسالۀالاعتقاداتهمچنین آرای او در اثر دیگر خود، 

بوده است « الفقهاشیخ»کرد که او ملقب به  سادگی عبورتوان بهامامیه است. البته از این نکته نیز نمی
 (.107: 1373)طهرانی، 

 

 بازنمایی شخصیت گربه در این حکایت
نویسی دارد. این گربه متشرعی است وگربههای سایر متون حوزۀ موشگربۀ شیخ بهایی، تفاوتی با گربه

یات و احادیث گوناگون، به نزاع ها و استفاده از آقدرتمندی که بارها با ادله ایشهمجهز به دستگاه اندی
 پردازد. فکری با موش می

مورد « شهریار»ظاهراً براساس رابطۀ سنتی میان موش و گربه، بارها گربه از سوی موش با لفظ    
وچرای متشرعان در چونتواند نشانی از سلطۀ بیضمن اینکه این اصطلاح می 1گیرد.خطاب قرار می

تأمل شود هم قابلهایی که از زبان گربه گفته می. این امر در ت،داد داستانزمان نگارش این داستان باشد
که سهم موش تنها شش حکایت وهشت حکایت در این داستان، مت،لق به اوست؛ درحالیاست. بیست

 (.116: 1398است )هوشنگی و مالمیر، 
شدت ( که به196و  186: 1361علمی است )شیخ بهایی، در واقع عابد و به قول خودش طالب  گربه

دهد. گویا محل سکونت و او ماجرای طلبه شدن خود را برای موش شرح می با صوفیه سر جنگ دارد.
قضا را در آن حجره کثرت موش به مرتبه(. »181بود )همان: « ال،لمیحجرۀ طالب»در گربه  غذاخوری

از کاغذ و پشتی و کتاب و نمد و  غیردانی که در حجرۀ طالب علم بهای بود که حدوحصر نداشت و تو می
زیرپایی، چیز دیگر نیست. و موشان از عداوت قلبی و ظالمی که جبلیّ ذات ایشان است، هجوم به کتاب

کردند و لیقه از دوات او بیرون میپاره و نابود میآوردند و کاغذهای طالب علم را پارههای طالب علم می

                                                      
طور کلی واژۀ شهریار و مترادفات آن )خداوند، مخدوم و ...( حدود چهل بار در این اثر تکرار شده است. برای نمونه ر.ک: )شیخ بهایی، به1

1361 :258 ،185 ،201.) 



 73 رحمانی فر و دیگران                                                                                                      /گفتمان شریعت و تصوف... 

 

 جا(.)همان« کردندنمودند و نمد حجره را سوراخ میمیآوردند و دستار سر طالب علم را ضایع 
ها نمادین هستند. درواقع در نظر شیخ بهایی، تصوف در دیدۀ طالبان علم از سوی موشاشیای آسیب

حال آسیب زدن به پیکرۀ علم )علم در مفهوم علم دینی شامل فقه، حدیث، کلام، اصول و مانند آنها( 
 است.

کند. در ازای این کمک گربه، ها خلاص میشد و طالب علم را از شرّ آنکُها را میگربه موش   
آموزد. از های شرعی را هم به او میدهد و علوم دینی و مسئلهاش را به او میماندۀ سفرهطالب علم ته

کند در درس و بحث مهارت تام دارد و به کمال صلاح آراسته است )همان: همین منظر گربه ادعا می
(. او 195و  194اطلاع نیست )همان: خوانی و مقامات هم چندان بیو از علم موسیقی و پرده (181و  182

گوید با اصول و مبانی تصوف بیگانه نیست، س،ی دارد علوم دینی و مسائل شرعی را به موش که می
مبر اسلام، آیات خصوص پیابیاموزد. سخنان او آمیخته به حکایات دینی از جمله حکایاتی از پیامبران و به

(؛ اهل 211داند )همان: (؛ استخاره می196خواند )همان: قرآن و احادیث است. گربه همچنین نماز می
 (.211کند )همان: و برای به دام انداختن موش بارها به خدا توکل می (243اعتکاف است )همان: 

 

 بازنمایی شخصیت موش در این حکایت
کند. این حیوان ریزجثه در ( انتخاب می196و  186گری )همان: د صوفیعنوان نماشیخ بهایی موش را به

سراسر ادبیات فارسی و گاه ادبیات ملل، خوشنام نبوده و همواره نماد مفاهیم منفی و منفور بوده است. 
نیروهای تاریکی، حرکت مداوم، اضطراب  دانسته و آن را نمادبا جهان زیرین در ارتباط موش را « کوپر»

(. همچنین بارها این حیوان در ادبیات عرفانی 358: 1386)کوپر،  کندم،رفی می کشیگردن و یل،دلبی
طورکه شیخ بهایی (؛ همان172: 1393ه قرار گرفته است )ر.ک: رحیمی و دیگران، فارسی نماد نفس امارّ

 نیز در آغاز این حکایت بدان اشاره کرده است.
اش اذعان دارد و خود را از خدّام و فقیران و جایگاه فرودستانهدر حکایت شیخ بهایی خودِ موش به    

ای مخدوم! مرا »داند و در کل داستان نیز در مقابلِ گربه بسیار ض،یف ترسیم شده است: زیردستان می
قدر لطف و شفقت خواهد شد. الحال که دانستم لطف کی گمان بود با خدام و فقیران و زیردستان این

زیردستان تا چه حد است، در این وقت که امر عالم باشد، بروم فرش و نقلی و دو شهریار نسبت به 
 (.178)همان: « جهت سرکار شهریار بیاورم که رفع خجالت و روسیاهی شودخوانچۀ حاضری به

کند بدین قرار است: عیالوار هایی که بهایی برای موش )نماد صوفی( بیان میمهمترین ویژگی    
داند(، )که گربه آن را نشانۀ جهل می (244( و مشورت کردن با همسر )همان: 219بودن )همان: 

های ش،ر و ادبیات مانند شاهنامه، گلستان س،دی، و دیوان مطال،ه در حوزه (،190)همان: شرابخواری 
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آگاهی نسبی از مسائل شرعی و  (،194)همان: ( و تفأل روزانه به آن زدن 185و  184حافظ )همان: 
خوانی و آشنایی با علم موسیقی ، پردهمهارت در نحو (،182)همان: مام و کمال در تصوف مهارت ت
(، اعتقاد و آگاهی به ساعت س،د و 211(، استخاره با تسبیح برای آغاز هر کاری )همان: 195)همان: 

ها اییها و توان(. قاعدتاً این ویژگی189جا( و داشتن سواد قرآنی )همان: نحس و قمردرعقرب، )همان
های توانسته موردتأیید فقها باشد و واضح است که تسلط موش بر علوم دینی نیز برای استفادهنمی

 دارد. طلبانه و غیراخروی به علم و حکمتهاست و او بیشتر نگاهی عشرتآمیز از آنشیطنت
زات آشکار، ها و تمایبر تفاوتشود شیخ بهایی برای موش و گربه علاوهگونه که مشاهده میهمان

شمارد که این احتمالاً به این جهت بوده که علما و صوفیه در واق،یت امر های مشترکی را نیز برمیویژگی
واقع این آگاهی چونان سلاحی برای این دو اند و درنیز تا حدود بسیاری از احوالات یکدیگر باخبر بوده

 شده است.کار برده مییکدیگر به طیف جهت مقابله با
 

 دلات موش و گربهمجا
ای است که برای به دام انداختن و خوردن موشی تلاش حکایت موش و گربۀ شیخ بهایی، داستان گربه

کند و تقریباً تمامی داستان پیرامون محور تقاضای گربه از موش جهت مهمان کردن او و طفره رفتن می
وگوی این دو شخصیت چرخد و این موضوع است که منجر به طولانی شدن گفتموش از این امر می

شود. لازم به ذکر است گربه در هیچ کجای روایت قصد ندارد از کشتن و خوردن موش بگذرد؛ می
میان  وخیزمجادله و مناظرۀ طولانی و پرافتواقع از گریختن و تن به تله ندادن. درطورکه موش همان

 گذارد. میق، بنیادین و درازمدت میان دو گروه متشرعه و متصوف را به نمایش میاین دو، کشمکش ع
شود موش را به دام بیندازد اما به وعدۀ دروغین موش )یخنی گربه در روند داستان یک بار موفق می

موضع توان این رخداد فرعی داستان را نشانۀ متزلزل بودن (. آیا می191کند )همان: پخته(، او را رها می
عالمان متشرع درمقابل صوفیان دانست؟ شاید شیخ بهایی م،تقد است اگر متشرعان گرفتار سستی و 

-ض،ف نفسانی نبودند و به اعتقادات خویش پایبندی تام داشتند، تفوق و چیرگی تام آنها بر صوفیه، آسان

 پذیرفت.تر صورت میتر و قط،ی
های ید خود است و گربه با توجه به اندیشهدر بخش عمدۀ داستان، موش مشغول ابراز عقا   

کند. جالب توجه است که در داستان، همان های سست او را محکوم میاش، استدلالمتشرعانه و فقاهتی
اگر شهریار مرا : »وگو و مجادله دارد، موش از این مراوده گریزان استاندازه که گربه تمایل به تداوم گفت

باشد که ماید که به بنده خانه رفته باشم، زهی کرم و منتهای احسان میفردارد و مرخص میم،ذور می
 (.178)همان: « دربارۀ ض،یفان بجا آورده باشد
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مناسبت نباشد که به همان میزان که موش در وخو نیز شاید اشاره به این موضوع بیاز منظر خلق   
 201و عصبی )همان:  (206و  199)همان: حوصله شود، شیخ بهایی گربه را کمطبع ظاهر میمجادلات، شوخ

تواند با جایگاه مستحکم متشرعان و موضع رو به کشد که این دو وجه شخصیتی نمیتصویر می( به205و 
، ارتباط باشد. همچنین این نیز نکتۀ مهمی است که گرچه در سراسر داستانزوال متصوفان عصر صفوی بی

شری،ت بر تصوف غلبه دارد، گربه نیز دارای برتری صددرصد نیست وبوی برتری گربه بر موش و درواقع رنگ
رسد شیخ بهایی این حکایت را برای مذمت صوفیه و اثبات نظر میها و خطاهایی دارد؛ باوجوداین بهو لغزش

حقانیت اهل شری،ت تنظیم کرده باشد و ازآنجاکه به هر حال خود یکی از نمایندگان مهم طیف متشرع بود، 
مثابه دستورال،ملی جهت شناخت و مقابله با صوفیان در ایران عصر صفوی درنظر گرفته تواند بهیت میاین حکا

توان خط سیر داستان را در چهار مرحلۀ ذیل موردبررسی قرار داد. احتمالاً این سیر، شود. برهمین اساس می
 خط سیر مقابلۀ فقها با صوفیه در واق،یت دوران صفوی نیز بوده باشد.

 

 تلاش برای آشنایی با عقاید صوفیه .

توان آن را در تاریخ این دوره است و می ،گربه برای آغاز نقشۀ خود، که به دام انداختن و خوردن موش
کند با عقاید صوفیه و مجبور نمودن صوفیه یا به حاشیه راندن آنان قلمداد کرد، تلاش میقاعد مثابه متبه

ان ازطریق آشنایی با اصول و مبانی تصوف، در ضربه زدن به آنان با بیشتر آشنا گردد. احتمالاً متشرع
های اهل شری،ت در مواجهه کردند و ب،ید نیست این رویکرد جزئی از سیاستموفقیت بیشتری عمل می

  با صوفیه در این زمان باشد )رویکردی سقراطی(.
زبانی با حیله و چربابتدا  کندمیکند که تلاش شیخ بهایی، گربه را در مقام دوراندیشی ترسیم می   

از راه  سپساز درِ استدلال وارد شود و  ( و186، موش را فریب دهد )همان: «دلیل و تمثال و نظیر»و 
جا(؛ بنابراین موش را به صحبت به مواجهه با موش برود )همان صوفیانهآشنایی با مبانی و اعتقادات 

گوید گربه، از کشف و کرامات آنها سخن می آگاهی از نیتّ موش نیز بدون کند.دربارۀ صوفیه هدایت می
توانست به کمال برسد و از او هم کشف و کرامات و م،تقد است اگر گربه هم از تصوف آگاهی داشت، می

شود و صوفیه را که ازسوی گربه مطرح می« ادعای خدایی»همچنین موش  (.214)همان: ظاهر شود 
تر نیستند: گوید صوفیه از فرعون کمتر و پایینکند و در پاسخ میکند، رد نمیآنان را با فرعون مقایسه می

شمارید؟ فرعون دعوی خدایی کرد، ایشان نیز کردند. چرا ای شهریار! شما ایشان را از فرعون کمتر می»
  (.217و  216)همان: « رسید؟ مگر ایشان از فرعون کمتر بودند؟شما به کنه چیزها نمی

دارد کشد و ابراز میین جایگاه گربه و در واقع فقها و متشرعان را نیز به چالش میموش همچن   
زعم موش باید با صوفیه بنابراین به  (؛214)همان: تر است تا علما منازل صوفیه به قرب الهی نزدیک

ت؛ موش عقیده دارد تصوف و پرهیزگاری از خصائص همۀ ادیان و مذاهب اس (.216)همان: اختلاط کرد 
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ای »خورد: اطلاعی از تصوف تأسف میجهت بیو برای او به (185)همان:  بیندچیزی که در گربه نمی
رسیدی، کشف و دانستی و به مرتبۀ کمال و وصال میگربه! چه فایده اگر چیزی از عالم تصوف می

 (.214)همان: « رسیدکرامات از تو به ظهور می
شمارد، بدین شرح صوف و اثبات حقانیت و برتری آن برمیای که موش برای تهای عمدهویژگی   

ناگفتنی بودن جا( و علم در مکتب )همان بیهودگی(، 215است: برتری عشق بر عقل در تصوف )همان: 
از فیض عبادت،  الأرض، آگاهیاو امتیازات و کرامات صوفیه را که شامل طی(. 216اسرار تصوف )همان: 

شمارد ( است برمی213، گرفتار بیراهه نشدن و داشتن کرامات گوناگون )همان: اسرار الله و عیوبات عالم
کند و آن محبوبیت صوفیه و اشاره می یتوجهنکتۀ قابل همچنین بهکند. موش ها افتخار میبه آن و

توانند به عقل خود رجوع مردم میگوید آنها است. او می افزایش ت،داد مریدانمشایخ ایشان نزد مردم و 
ای شهریار! بر فرض »کنند؛ بنابراین گرایش ایشان به تصوف را باید خودجوشانه و عاقلانه تصور کرد: 

خلاف و اختلاف و اعتساف صوفیه بر مسلک و امور و اوضاع خود، چرا مردم رغبت دوری از خلافت و 
ر فرض ایشان نادان و بیشوند؟ آخر بروز بیشتر مینمایند و مریدان و تاب،ان آنها روزبهمخالفۀ ایشان نمی

(. 273)همان: « نمایند تا که از راه نروند و متاب،ت ایشان نکنند؟عقل، دیگران چرا به عقل خود عمل نمی
های گربه که عطش دانستن از صوفیه را دارد به توضیح و افشای اصول ترتیب موش در پی پرسشبدین

درواقع چیزی که از این بخش  سازد.ه هموار میتصوف پرداخته و مسیر ردّ و انکار آنها را برای گرب
 شود نوعی تفتیش عقاید صوفیه از جانب فقهاست.داستان به ذهن متبادر می

 

 . ردّ و انکار ادعاهای صوفیه

واقع حرف کشیدن از زبان موش، به چالش کشیدن  و در های صوفیهگربه پس از آشنایی بیشتر با اندیشه
-. او در پاسخ به اینکه چرا صوفیه تا این میزان میان مردم محبوبیت دارند، میکندهای او را آغاز میگفته

دارند؛ ضمن اینکه « م،لم علم شری،ت»رسد و به این منظور آنان نیاز به چیز نمیعقل مردم به همه گوید
خطاب ش،ور دهند. او همچنین م،تقدان به کرامات را بیلوح را فریب میصوفیه با ریاکاری، مردم ساده

زنند سوادی که به میان مردم رفته و حرف باطل میگربه همچنین از علمای کم (.219)همان: کند می
کند و م،تقد است فقط کسی که در فنی، تخصص دارد باید در آن باب سخن بگوید. گربه نیز انتقاد می

و کسی که به طالب علم  دارد هر که طالب علم را دوست ندارد، طبق حدیث، دین و ایمان نداردابراز می
گیرد و هر که طالب علم را رد کند، خداوند دین و مذهب او را کمک کند، جزو اعمال حسنۀ وی قرار می

همان علم دین است.  گیرند و علممسیر قرار مینیز علم و دین در یک (. در اینجا 214کند )همان: رد می
-ملّاح علم و بی لنگر حقیقت و بی شری،ت و بی کشتی بی »کند که گربه صوفیه را جاهلانی خطاب می

(. او با توسل 271افتند و مستوجب عذابند )همان: به دام شیطان می« دانستن شناوریبادبان مرشد و بی 
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کند تا تقلید و ت،صب را کنار بگذارد و متوجه شود صوفیه به حدیث پیامبر، موش را به انصاف دعوت می
هر که رد علما کند، رد امامان و پیغمبران کرده و »و « اندت،صب آراستهبه کمال حماقت و نهایت »

همچنین رد امر الهی و کتب و ملائکه و اخبار و احکام و حساب و عقاب و عذاب و ثواب بهشت و عقاب 
 (.214است )همان: « دوزخ و حشر و نشر و میزان و صراط کرده

کند، عبارت است از پایبندی به ت،الیم موش وارد میاز دیگر اتهامات و اشکالاتی که گربه بر سخنان 
(، دروغگویی 185جا آوردن مسائل و آمیختن آنها با یکدیگر )همان: (، جابه270مزخرف صوفیه )همان: 

(. در مجموع، نگاه گربه به موش از بالا به 176(، حرامزادگی، نابکاری، و دزدی )همان: 260)همان: 
زند. از نظر او حتی در پروایی موج میاب به موش، رکاکت، توهین و بیپایین است و در سخنان او خط

جا(. گیرد )همانصورت مورد شماتت قرار میغیراین سلام کردن نیز موش باید پیشقدم شود و در
گربه آن را به داند، جهیدن خود را مایۀ مباهات )و در واقع از کرامات( میهمچنین هنگامی که موش 

 (.211)همان: « دانی؟ای یا دیگر چیزی هم میاز تصوف همین چرخ زدن را دانسته»گیرد: سخره می
(، مکار و 191کند عبارتند از: دور بودن از عقل و خرد )همان: ای که گربه بر موش وارد میایرادات عمده

(. این 181 خبری و ناآگاهی از علم )دین( و آسیب وارد کردن به آن )همان:(، بی258ریاکار بودن )همان: 
های فقها درمورد آنها وضوح وض،یت بغرنج اهل تصوف در عهد صفویه و تصورات و اندیشهتوصیفات به

کند که برای کشد. درواقع شیخ بهایی از زبان گربه تصوف را جریانی انحرافی قلمداد میرا به تصویر می
 اری در بر دارد.، پیامدهای زیانب«علم دین»زمانی خود، علم و دین یا در مفهوم آن

شود، که تنها تغییری در نگرش موش دیده نمیرود، نهپیش میبه حال هر قدر سیر داستان بااین   
رغم خواند که بهتأمل میعقل و بیآورد. او گربه را بیسخنانی پر از نیش و کنایه و تمسخر بر زبان می

کار، طم،کار، طبع، مغرور، اهمالاو را نازک شود. همچنینداشتن کیاست، به ریا و مکر و دروغ متوسل می
او را به عدم های او، نامد. موش در پایان سخنان گربه در ردّ گفتهمروت میانصاف و بیبی خائن، بدگمان،

داند. درواقع شیخ بهایی به زیر بار نرفتن صوفیه و کند و درگیر ظواهر میبیان حقیقتِ م،نی متهم می
به نتیجۀ  دهد که جدال میان این دو گروهکند و نشان میتن شکست اشاره میمقاومت آنها در پذیرف

 انجامد.خاصی نمی
 
 
 

 گری. دعوت به توبه از صوفی

بیند. رساند، بالطبع خود را پیروز میدان میبا موش را به پایان می گربه ب،د از اینکه مجادله و اقامۀ دعاوی
-های موش نیز بسیار سست و چالشداند، ادلهبالا و مسلط میدرواقع فرای اینکه او خود را در موضع 
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کند، س،ی برانگیز است. پس از اینکه گربه به زعم خود ادعاهای موش و درواقع صوفیه را مخدوش می
یک از دارد موش را با وعده و تشویق، وادار به توبه و پذیرش اشتباهات کند. جدای از اینکه حق با کدام

هایی است که در موضع قدرت قرار دعوت به توبه م،مولاً از جانب اشخاص و گروه طرفین دعوا باشد،
های ایدئولوژیک متشرعه در قبال وضوح ت،قیب سیاستدارند و اشارۀ شیخ بهایی به این رویکرد گربه، به

 کشد. اما در این مرحله در دنیای واق،ی نیز شدت عملی از سوی فقها مشاهدهصوفیه را به تصویر می
گوید برخلاف شده است؛ چراکه امید به زوال صوفیان همچنان وجود داشته است؛ بنابراین گربه مینمی

خواهد با حجت و برهان، موش را آگاه کند و تصور موش، قصد عناد و انکار با صوفیه را ندارد، بلکه می
امت گفتن کی از برجستن و چرخیدن و سماع کردن و دروغ به جای کر»نگران اوست. او م،تقد است 

 کند.ارزش و جاهلانه قلمداد میگونه اصول صوفیه را بی( و این225و  224؟ )همان: «عقل و دانش است
خواند فرامی« عالمان به احوال روزگار و زمان»گربه، موش را به ت،قل و تأملّ و نیز استفسار از    

و از صوفیه حذر کند. درواقع گربه پس از سلکان وی بپیوندد کند به همو او را دعوت می( 226)همان: 
های موش، ابتدا از در دوستی و ملاطفت وارد شده و امیدوار است بدین طریق، موش را شنیدن صحبت

 متقاعد کند.
ترساند و کند به مؤانست موش عادت کرده است. همچنین او را از فردای قیامت میگربه ادعا می   

( و 180و  179م و مسلمانان و شی،یان به بهشت خواهند رفت )همان: گوید کفار و منافقان به جهنمی
خواند. در این بخش داستان هر قدر گربه س،ی در تشویق درواقع صوفیان را به ت،ریض، کافر و منافق می

بهپای او مقابلهبرد و موش پابهکند، راه به جایی نمیگیری از اهل تصوف میو تهدید موش برای کناره
دهد. برای مثال زمانی که گربه، موش را به ترک دنیای فانی دعوت ده و قاط،انه پاسخ او را میمثل کر

دنیا دار مکافات »گوید ترساند و میکشد و گربه را از فردای همین دنیا میکند، موش نیز پا پس نمیمی
مروتی گرفتار میای کند، عاقبت خود در چنگال بیمروتی در حق بیچارهاست و هر کسی که ستم و بی

کند و اعتقاد موش را در این خصوص که (. گربه، موش را به کید و مکر متهم می186)همان: « شود
شود به فکر خورد و خوراک و پوشاک و عیش و عشرتش باشد، مورد انتقاد شخص باید تا جایی که می

موجب ترک علم و م،رفت و کند و م،تقد است این کار و موش را به حب دنیا متهم می دهدقرار می
این در حالی است که نسبت (. 233گوید علم بی عمل، به کاری نخواهد آمد )همان: و می شودعبادت می

 (. 212های اهل تصوف است )همان: دادن چنین صفاتی به موش، برخلاف آموزه
نشده و گربه  ترتیب تشویق و ترغیب موش جهت پذیرش توبه و اعتراف به خطاهایش، مفید واقعبدین

 شود به اعمال خشونت و زور توسل جوید.مجبور می
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 گریمنظور انصراف از صوفیاعمال خشونت و زور به 

هنگامی که موش به تقاضاهای گربه جهت پذیرش توبه و کنار گذاشتن عقاید صوفیانه چندان وق،ی 
نوعی یادآور به حاشیه رانده شدن شود به زور و تهدید متوسل شود و این امر به مجبور میگربه نهد، نمی

گیری فقها و فربه شدن خصوص در دوران قدرتصوفیه از جانب متشرعان در ایران عصر صفوی به
و  1پذیر نیستهدایترسد که موش تدریجی ساختار دینی حکومت صفویه است. گربه به این نتیجه می

آورد. درواقع خشونت میوی به ن شده و رب،د از ناکامی در رسیدن به مقصود، از رفتارهای موش خشمگی
-پایان داستان موش و گربه، گربه از قدرت جسمانی خود برای غلبه بر قدرت فکری موش استفاده میدر 

رسد این رفتار، ان،کاسی از نظر میگری توبه کند. بهپذیرد از صوفیاجبار میفشار و بهموش تحت  کند و
م تنگناها در دنیای واق،ی بوده باشد. البته گویا منظور موش در این هنگا مواجهۀ صوفیان با اهل شری،ت

ای برای گریز از چنگ گربه باشد. سپس موش حکایتی از شرایط، نه توبه به م،نای مرسوم آن، که تقیه
کند که از مسجدی شنیده بود: ( و به وعظ واعظی استناد می183و  182کند )همان: روایت می )ص(پیامبر

دهد درصورت توبه، او را رها خواهد کرد. اما در گربه به موش وعده می جا(.پذیرد )همانهمگان را می خدا توبۀ
کند. او به کشتن موش مبادرت پایان داستان، بخشش کسی چون موش را غیرممکن دانسته و خلف وعده می

بار مجبور به پذیرش آرای خفت شکند و به نوعی او را در موض،یکند و قبل از کشتن او، دست و پایش را میمی
برد و در انتها گربه با کشُتن و خوردن کند. مجادلات میان موش و گربه در پایان داستان راه به جایی نمیخود می

دهد که این خود نمادی است از اینکه چگونه اهل تصوف جدای از درست یا خطا موش به این مجادله پایان می
آمدند و از سوی دیگر متشرعان نیز هنگامی که مشاهده ن از موضع خود کوتاه نمیبودن نظراتشان، تا جای امکا

پذیر نیستند، دست به خشونت و تحمیل عقاید خود به متصوفه و کردند طرف مقابل با ادله و برهان، هدایتمی
 نمودند.احتمالاً حذف فیزیکی آنان مبادرت می

 

 بحث
های ادبی متن، ساختار اند غالباً جنبهۀ شیخ بهایی نگاشته شدهآثاری که پیش از این در باب موش و گرب

اند. اثر پیش داستانی، و بررسی کیفیت مباحث فقهی و کلامی موجود در داستان را مورد مداقه قرار داده
های شیخ بهایی، از سطح انتزاعیات فراتر رفته و داستان موش و گربه را در بستر رو با بررسی اندیشه

ود و در حوزۀ مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی زمانۀ شیخ بهایی مورد کندوکاو قرار داده تاریخی خ
است. همچنین به این مهم اشاره کرده است که کشمکش موش و گربۀ داستان، در واقع کشمکش 

                                                      
احمق، و گربه نیز به موش ابراز  طویلٍ گوید کلُّاین دو حتی بر سر اب،اد جسمشان هم با یکدیگر سر مشاجره دارند: موش به گربه می1 
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واسطۀ جایگاه درونی خود شیخ است که مدام درگیر دوئیت شری،ت و طریقت است که در نهایت و به
بایست تمایل ضمنی خود را به شری،ت حتمالاً جبر جام،ۀ در حال گذار از تصوف به فقاهت، میخویش و ا

 که دل در گرو تصوف نیز دارد.و فقاهت نشان دهد؛ درحالی
 

 گیری و پیشنهادهانتیجه

دهد که چگونه این دو شخصیت تمثیلی، که بررسی داستان گربه و موش شیخ بهایی نشان می     
شوند که نی در ادب داستانی فارسی داشتند، به نمادی در ذهن و زبان شیخ بهایی تبدیل میهای کهریشه
مسلک است. شیخ با تبدیل این دو شخصیت به نماد افراد صوفی موشنمایندۀ متشرعان و  گربه

د براین خوکند و علاوهنمایندگان دو طیف عمدۀ درگیر در عصر صفوی، افکار و عقاید آنان را تشریح می
دهد که در نهایت به افکار و آرای های هر دو گروه نشان میعنوان شخصی مسلط بر آموزهرا نیز به

متصوفۀ  شوددارد. نکتۀ جالب توجه اینکه مخاطب در این حکایت متوجه می بیشتری متشرعان تمایل
ۀ صوفیان اشراف های اهل شری،ت ناآگاه نبودند و نیز اهل شری،ت به اندیشعصر صفوی از آرا و اندیشه

واقع نگاه اهل شری،ت به صوفیه از بالا به پایین درها به یکدیگر، یکسان نیست. داشتند؛ اما نگرش آن
دهد شیخ بهایی، براین حکایت موش و گربه نشان میبردند. علاوهسر میو صوفیه در لاک دفاعی به بوده

نیست و اگرچه در نظر، اظهار مخالفت با  تمایل به آرای متصوفهسلام اصفهان، بیالادر جایگاه شیخ
 رود.شمار میکند، در عمل تا حدودی مروّج عقاید و ت،الیم قدمای صوفیه بهصوفیه می

ای نمایی دانست از جدال اندیشهتوان حکایت موش و گربۀ شیخ بهایی را آینۀ تمامدر مجموع می   
های آنان و عاقبت از صحنه بیرون رانده همیان اهل طریقت و اهل شری،ت، مواضع این دو طیف، ادلّ

ای دارد اما ای مواجه است که قدرت فائقهشدن صوفیان توسط متشرعان. مخاطب در این داستان با گربه
هایی برای گفتن دارد که رغم ض،ف جایگاهش، حرفشود و موشی که بههرازگاهی از منطق دور می

 برانگیز است.البته سست و چالش
به نقد صوفیۀ زمان خود و درواقع  قدند شیخ بهایی در موش و گربهژوهشگران م،تبرخی پ   

دانند. و حتی انتقادات شیخ را متوجه فقهای زمانش نیز می« اصل تصوف»پردازد و نه می« گریناصوفی»
واسطۀ باره اظهارنظر نمود که آیا شیخ، متشرعی مطلق بود که بهتوان با قط،یت در اینالبته نمی

نجکاوی یا الزام زمانه، به صوفیان گرایش یافته بود یا اینکه کشاکش و جدالی درونی میان حقانیت ک
گیری و جدیت فقه، یا تساهل و مدارای تصوف در افکار وی وجود داشت که سرانجام با برتری فقه سخت

خورد. در واقع م میچشبه پایان رسیده بود؟ این دوگانگی اندیشگانی شیخ در داستان موش و گربه نیز به
زمانی خود، کند که برای علم و دین یا در مفهوم آنشیخ بهایی، تصوف را جریانی انحرافی قلمداد می

، پیامدهای زیانباری در بردارد؛ چراکه در سرتاسر این حکایت، علم و دین در یک راستا و «علم دین»
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 واقع همان علم دین است.  گیرند و علم درمسیر قرار می
زم به ذکر است مجادله و مناظرۀ طولانی و پرنوسان میان این دو، کشمکش عمیق، بنیادین و لا 

گذارد. در واقع شیخ بهایی به زیر بار نرفتن درازمدت میان دو گروه متشرعه و متصوفه را به نمایش می
گروه، به  دهد جدال میان این دوکند و نشان میصوفیه و مقاومت آنها در پذیرفتن شکست اشاره می

 انجامد. نتیجۀ خاصی نمی
نویسی در وگربهکنند به بررسی تطبیقی انواع موشمند پیشنهاد مینگارندگان به پژوهشگران علاقه

مرزبان، و دمنه لهیکلصورت کوتاه و ضمنی در آثاری مانند تاریخ ادبیات فارسی بپردازند. این نوع ادبی به
صورت و به، الدین سجاسی )قرن ششم(از شمس فرائدالسلوک، ابوریمنسوب به عطار نیش نامهبلبل، نامه

 لیبن اسماعمحمدهاشم شیاز درو موش و گربه هاشما ،یزاکان دیعب موش و گربهبلند و مستقل در آثار 
موش  ،ش(1286چاپ در ) یچرکچاز  موش و گربه سیتخمق(، 1199 وفات) متخلص به هاشما یرازیش

از  ینهاوند موش و گربه و ق(،1244) یاصفهان قاز شائ و گربه شائق موشق(، 1244افسر ) و گربه
توان این آثار را از حیث محتوای فکری مورد بررسی و آمده است که می (ق1332) یمحمدکاظم نهاوند

 مقایسه قرار داد.
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